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   :مقالهنقد 
  در نظرگاه عطار نيشابوري » زبان معرفت«و » زبان علم«

  )نقد يك خوانش(
  

  مصطفي جليلي تقويان
  ، دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسيدانشجوي كارشناسي ارشد

 

  چكيده
لامي حكايت از آن دارد كه شناخت آدمي از ن اسا متفكراختيشن  معرفتيآراجو در و جست

ران  گرچه برخي متفك؛ معرفت شهودي و معرفت عقلي،حسيمعرفت : پذير است سه راه امكان
:  معتقد است، متكلم ماتريدي،ابومعين نسفي. شمارند نميراه سوم را جزء منابع شناخت 

اما . )24: 1990(» لعق. 3 خبر صادق .2 حواس سالم .1: اسباب علم و طرقش سه چيز است«
 بلكه آن را بالاتر از دو ؛باور دارندرا تنها معرفت شهودي  ها نه آن. صوفيه نظر ديگري دارند

 »معرفت« كه به اصطلاح برند اي مشابه سود مي ن اسلامي از واژهامتكلم. دانند سطح ديگر مي
ان ادعا كرد عطار تو ميآيا . نام دارد» الهام«اين اصطلاح . نزد صوفيه بسيار نزديك است

بهره  شناختي بديعي باشد كه قدما از آن بي  معرفتة صوفي، صاحب نظريدر مقامنيشابوري 
عطار در كتاب . اند؟ شفيعي كدكني براساس تفسير بيتي از عطار چنين باوري دارد بوده
  :گويد  مينامه الهي

 جوشد چو خورشيد زبان علم مي
  

 زبان معرفت گنگ است جاويد  
  

   درحالي؛ابهام ي روشن و ب استزباني» زبان علم«كدكني معتقد است در اين بيت شفيعي 
زبان « اين دو اصطلاح عطار با دو اصطلاح ،بر اين اساس. داردابهام » زبان معرفت«كه 

  .  قابل مقايسه است،ريچاردز، منتقد انگليسي» زبان عاطفيِ«و » ارجاعي
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  . ست عطار را اشتباه معنا كرده ا شارح بيت.1: دهيم ميدر اين مقاله نشان 

 اگر بيت عطار مطابق .3 . ريچاردز شده استياي نامتناسب با آرا  اين اشتباه مبناي مقايسه.2
شناسي   معرفتةوزاي بديع در ح يابي عطار به نظريه  ادعاي دست،با نظر شارح تفسير شود

كدام از اين شرح هر. ستشده بوده ا پيش از او اين حوزه شناخته؛ زيرا منتفي خواهد بود
   .موضوعات در مقاله آمده است

    مقدمه.1
براي . شرح و تفسير متن اصول و قواعد مشخصي دارد كه هر مفسري با آن آشناست

 ناممكن شان ويژگيهاي ديگري كه   آن را از حوزه،تر شود  مراد از تفسير روشناينكه
 .ويل تفاوت داردأ مثال تفسير با تبراي ؛كنيم مي متمايز ، تفسير نهايي استةبودن ارائ

در . نيز بايد جدا كرد. ..اختارگرايي وس پسامانند ديگري ةهاي پيچيد بحث را از حوزه
 اصحاب يآرامانند ويل ارتباطي دارد نه با مباحثي أ تةنه با حوزپژوهش، تفسير اين 

اعد معيني تري دارد و از اصول و قو در اين نوشته تفسير معناي ساده. پساساختارگرا
 بايد به مسائل لغوي و نحوي توجه كرد و بافت ،در شرح هر متني. برخوردار است

لحاظ تاريخي   نخست را بهة بايد دو جنب،اگر متن تاريخي است. سخن را درنظر داشت
 يعني بافت را هم در خود متن درنظر گرفت و هم به عوامل ، سومةبررسي كرد و جنب

شايد تفسير متن تاريخي از بعضي جهات .  توجه كردمتني ازديدگاه تاريخي برون
ممكن است ...  و قطعه،با شرح اشتباه يك عبارت. برانگيزتر از متون معاصر باشد مسئله

 اين ة بلكه دامن؛ثير آن به همان متن محدود نباشدأ كه تبيمبه نتايج نادرستي دست يا
 مشاهده ،در اين نوشته. دشوا بجاي نا د كه مبناي مقايسهتفسير اشتباه چنان فراگير شو

تواند تفسيري اشتباه  توجهي به بافت متن مي سو بي خواهيم كرد كه چگونه از يك
 اي نامتناسب ميان  مقايسهةيگر چگونه اين تفسير اشتباه زمينبيافريند و از سوي د

  . آورد  سنتي را فراهم مياي نظريه مدرن و اي نظريه
ن اسلامي حكايت از آن دارد كه اتفكرم ختيشنا  معرفتيجو در آراو جست

 معرفت  و معرفت عقلي،معرفت حسي: پذير است شناخت آدمي از سه راه امكان
 آن را بالاتر از دو ؛ زيراه هواخواه نوع سوم معرفت هستنديصوف بنابه قاعده،. شهودي
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ح  كه معناي اصطلابرند مياي مشابه سود  ن اسلامي از واژهامتكلم. دانند سطح ديگر مي
دعا كرد توان ا آيا مي. نام دارد» الهام«اين اصطلاح . رساند را مينزد صوفيه » معرفت«

ست؟ اي در ميان قدماي علما سابقه شناختي بي  معرفتةعطار نيشابوري صاحب نظري
او در تفسير . ي دارد چنين باور، آثار عطارة شارح و مصحح برجست،شفيعي كدكني

ترين سخناني است كه  يكي از درخشان«است كه اين بيت متذكر شده  نامه الهي بيتي از
 كه در فصلي از  اين بيت چندان مهم بوده.»بشر در دنياي قديم بر زبان آورده است

    . نيز مورد توجه قرار گرفته استزبان شعر در نثر صوفيهكتاب 
  : اين استاما بيت عطار

 جوشد چو خورشيد زبان علم مي
  

 يدزبان معرفت گنگ است جاو  
  

)1387 :6480(  
  :  اين بيت عطار را چنين شرح كرده استشفيعي كدكني

عبارت، زبان علم است و « شبلي گفته است: جوشد چو خورشيد زبان علم مي
و سئل الشبلي عن فرق بين لسان «. )177/ 2 االاولي ةتذكر(» .اشارت، زبان معرفت

ما تادَيالينا قة يالحق و لسان سطةنا بوالسان العلم ما تادَي الي: فقال. هقيالحقالعلمو لسان 
ي فقه و حديث هم احتي اگر علم را در معن. )436الاسرار،  تهذيب(» .سطةبلاوا

ترين سخناني است كه بشر در دنياي   اين سخن عطار يكي از درخشان،بگيريم
بدل عباراتي كه ردو» علم« در قلمرو :خواهد بگويد مي. قديم بر زبان آورده است

» زبان علم«فزايي در ضمير مخاطب است و  رساني و روشني  نوعي اطلاع،دشو مي
 اما وقتي وارد قلمرو معرفت شديم، يعني مباحث ؛پراكند مثل خوشيد روشني مي

زيبايي و اخلاق، اين زبان گنگ است و چيزي به  الاهيات و عرفان و هنر و
-مهر (38 بخارا، ةجلدر م» ادراك بي چه گونه هنر «ةمقال. كند مخاطب منتقل نمي

معرفت چون «  با اين سخن بايزيد كه و مقايسه شود196 -189، صص)1383آبان 
لقلوب، منسوب به ا علم(» ها و عقل مانند ماه خورشيد است و علم همچون ستاره

   ).128ابوطالب مكي، 
 ة در مقدموا ؛دهد ميندست  چنين تفسيري از بيت بهفقط در اينجا كدكني   شفيعي

 دكن  نزد عطار، به اين بيت استناد مي» علم«هنگام بحث از معناي اصطلاح  نامه الهي
 به اين بيت ضمن اشاره زبان شعر در نثر صوفيه در كتاب ،همچنين. )36: 1387عطار، (
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 كه عطار با جدا شود ، گفته ميدر اثر اخير. شود مقايسه ميهم  ريچاردز ة با نظري،عطار
 ريچاردز درباب مثل كساني ةتوانسته است به نظري» عرفتزبان م«و » زبان علم«كردن 

  . كاربردهاي زبان دست يابد

   علم و معرفت؛ بنلادهاي كلامي و عرفاني. 2
طور كه در تفسير بيت مشاهده  همان. است در تفسير آن يبافت تاريخي متن عامل مهم

» زبان علم «ةار برخي سخنان صوفيه دربه اين مسئله عنايت داشته و شارح نيز ب،كرديم
هاي  در تاريخ انديشه. است را آورده »معرفت«و » علم«و يا خود » زبان معرفت«و 

 بردهكلامي از آن سود  1هم گفتماناي كه  گونه  دارد؛ بهاسلامي اين دو اصطلاح اهميت
 گفتمان اساسي را  موضع اين دواختصار در اين بخش به. است، هم گفتمان عرفاني

 بهتر فهم ةتواند زمين تنها مي اين مقايسه نه. كنيم فت با هم مقايسه مي علم و معرةدربار
راستي عطار توانسته است به  كند آيا به  بلكه مشخص مي2؛دربيت عطار را فراهم آو

 . شناسي دست يابد قه از معرفتساب اي بي حوزه

   بنلادهاي كلامي.1 -2
 در ؛ به همين دليلاني بود گفتمان كلامي در اسلام مقدم بر گفتمان عرفگيري لشك

» علم«اصطلاح . خوريم برخي متون عرفاني به موضوعات و اصطلاحات كلامي برمي
 ،آيد برمي) معتزله و اشاعره(كه از اين متون  چنان. كار رفته است بارها در متون كلامي به

  علم مطرحبارةيكي از مسائلي كه در. »معلوم«؛ آگاهي از  استآگاهي» علم«منظور از 
 مسئله ه اين همين بحث بةادام. ستآن ا ضروري بودن يا اكتسابي بودن ،شده
. ف( لهذيل علّافاابو. انجامد كه آيا علم به وجود خداوند ضروري است يا مكتسب مي

   :اعتقاد او به.  دارد»علم«اي در باب  از نخستين كساني است كه نظريه) ق226
تفاوت اين .  مكتسب.2 ضروري .1 :علوم مردم و ساير حيوانات بر دو قسم است

تواند آن را با قدرت خود  دو معرفت در آن است كه صاحب علم مكتسب مي
 اما علم ضروري بدون استدلال، در شخص ؛كسب كند و بر آن علم استدلال آورد

سپس علم ضروري را به دو نوع . شود و او قدرتي بر كسب آن ندارد ايجاد مي
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 بديهي في اثبات و بديهي :علم بديهي به دو نوع.  حسيوبديهي  :كند تقسيم مي
مثال براي علم بديهي في اثبات، علم شخص به نفس . شود في النفي تقسيم مي

 علم .خود است و مثال براي علم بديهي في النفي، آگاهي به قانون امتناع تناقض
  . آيد دست مي است كه از طريق حواس ظاهري ما بهحسي علمي 

 عقلي و :كند ب يا علوم نظري را به دو دسته تقسيم ميعلّاف علوم مكتس
 استدلال با عقل .1 :آيد دست مي  علم نظري از چهار طريق به،ازديدگاه او. شرعي

 از راه الهام در .4؛  از راه شرع.3؛  از راه تجارب و عادات.2؛ از راه قياس و نظر
  .)138 - 137: 2005بدوي، ( مردم و حيوانات بعضي از

) ق231. ف( بن سيار معروف به نظّام و ابراهيم) ق220. ف( عباد السلميمعمربن 
ي نظّام را أجاحظ ر. پردازند دو معتزلي ديگري هستند كه به بحث در اين مسئله مي

  : دهد چنين شرح مي
. ار و سبعة منها اضطرارية اجناس، واحد منها اختيعارف ثمانو قد زعم آخرون اَنّ الم

کالعلم بالقری و الامصار و واس الخمس ثم المعرفة بصدق الاخبار فخمسة منها درک الح
 و قاصد به و هياطبه صاحبه اَنه موجبه بکلامه الر و الآثار ثم معرفة الانسان اذا خيالسِ

ا و يل کتابه و المستنبط من علم الفتيوأو سله و ت اللهار فکالعلم بايو اَما الاخت. نحوه
س يل علمه النظر و الفکر و رئيختلاف و المنازعة و کان سبه الاياَحکامه و کلّ ما کان ف

   .)27: 1979(هولاء ابواسحاق 
ئله به  از متكلمان اشعري قرن چهارم، روافض را در اين مس،ابوالحسن اشعري
فرقة الاولی منهم، و فال «:اول چنين استة ي فرقأثال ربراي م .كند هشت فرقه تقسيم مي

عا مضطرون و اَن النظر و يعارف کلها اضطرا و اَن الخلق جملمزعمون اَنّ ايهم جمهورهم 
الحرمين  امام .)123: 1969اشعري، (» . العباد مااللهان الی علمو ما تعبد ايودياس لا يالق

العلم كما يعرفّه « :نويسد بدوي مي. باره مباحثي دارد در ايننيز  ، متكلم اشعري،جويني
. )707: 2008( »)1950القاهرة سنة  12 صالارشاد( "ي ما هو به المعلوم علفةهو معر"الجويني 

 داند تعالي مي كند و علم قديم را صفت باري م ميجويني علم را به قديم و حادث تقسي
   .)جا همان(
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 ة درباراو. كنيم ياد مي قاضي عضدالدين ايجي  از آخرين نمونه از اين بحثبراي
قاضي عضدالدين درباب علم نظري . دهد توضيح مي... ضروري ومانند انواع علم 
ق لنا الی يلاشنه لا طر«: شود  بدون نظر كردن در معلوم حاصل نمي اين علممعتقد است

اجها ية لاحتيصف لنا بلا شبهة و کذلک التني مقدوريرم غيمقدورا سواه فان الهام و التعل العلم
» .قه مقدوريا مقدورا سوی ان طريا مزاج و لا معنی لکون العلم کسبفی بميالی مجاهدات قلما 

   .)96: 1370ايجي، (
كم ميان معتزله و  يا دست(  در كلام اسلاميظاهر به يابيم گفته شد، درمياز آنچه 

 علم و معرفت به ها، قول نقلدر تمام .  نيستتفاوتي» معرفت«و » علم«ميان ) اشاعره
 آيا ،بنابراين. كار برد  بهجاي هم ها را به توان آن راحتي مي يك معنا آمده است و به

توان نتيجه گرفت تفاوت ميان علم و معرفت از جاي ديگري وارد تاريخ انديشه  نمي
  ؟ اسلامي شده است

    بنلادهاي عرفاني.2 -2
طور كه شفيعي  همان. مشهود است» معرفت«و » علم« تفاوت ميان ،در گفتمان عرفاني

ي و بايزيد ميان علم و معرفت  شبل،عطار يادآور شده استكدكني در شرح بيت 
 حكايتي هالصوفي طبقاتدر تكميل اين سخنان بايد افزود در كتاب . اند تفاوت نهاده

» معرفت«و » علم« كه در آن آشكارا ميان آمده است) ق279. ف( ابوسعيد خراز ةدربار
 :كايت از اين قرار استح. شود تفاوت نهاده مي

د الخراز نائما فانتبه و يکان ابوسع: قوليبکر الزقاق سمعت ابا: قوليسمعت ابابکر الرازی 
عرف و جعل يه ليلا علياکتبوا ما وقع لی فی هذا النوم، انّ االله تعالی جعل العلم دل: قال

ل الی االله و العرفة دالة علی االله فبالعلم تنال يولف، فالعلم دليهم ليالحکمة رحمة منه عل
ت و العلم بالتعلم و المعرفة بالتعرف فالمعرفة تقع المعلوماتا و بالمعرفة تنال المعروفا

: 1998سلمي،  (ف الخلق ثم تجری الفوائد بعد ذلکيدرم بتعريف الحق و العلم يبتعر
184- 185( .  
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علوم  «ةويكم مباحثي دربار باب سي )254: 1386( تعرف شرح ةخلاصدر كتاب 
 علم .1: شده استه تقسيم  علوم صوفيه به چهار دستآمده و» الاحوال الصوفيه و علوم

.  علم خواطر و مشاهدات و مكاشفات.4 ، علم حكمت.3 ، علم شريعت.2 ،توحيد
: خواند و معتقد است مي» شارتعلم ا«هارم را  علم چنويسندة ناشناختة اين كتاب

كه مشاهدات دل و مكاشفات سرّ از وي خوانده بهر آن اين علم را علم اشارت از«
يعني چون مشاهدات قلوب و مكاشفات اسرار .  حقيقت آننتوان عبارت كردن به

را » علم باطن«او در سطرهاي بعد . )جا همان( ».درست گردد بيش مر عبارت را راه نماند
علم : شناسيم  را بازمي علمة مهم دو گونلفؤاز سخنان م. ناميده است» علم اشارت«

  ).علم اشارت(ظاهر و علم باطن 
تفاوتي » معرفت«و » علم« ميان 3»علما« است  معتقد)قرن چهارم(قشيري 

و هر كه به }  علم معرفت بودو همه{بر زبان علما معرفت علم بود «: گذارند نمي
او . )540 ،همان(» .عالم بود عارف بود و هر كه عارف بود عالم بود} عزّ و جلّ{خداي 

ها را با علما نشان   آننظر تفاوت ،كند و بدين ترتيب درنگ نظر صوفيه را نيز بيان مي بي
ه را بشناسد ب نزديك اين گروه معرفت صفت آن كس بود كه خدايه و ب «:دهد مي

 .)جا همان( ».}جاي آرد هپس صدق در معاملت با خداي تعالي ب{اَسماء و صفات او 
ه اند ب و گفته«: گذارند صراحت ميان علم و معرفت تفاوت مي  صوفيه به،ازنظر قشيري

   .)547: 1381( ».ارف راه يابنده ع و بعالم اقتدا كنند
   :كند يك قرن بعد هجويري نيز از اين تفاوت ياد مي

خواندند و خداوند را معرفت پس مردمان از علما و فقها و غير آن صحت علم به 
و از آن بود كه . ت حال را به خداوند معرفت خواندندمشايخ اين طايفه صح

ت علم نباشد و  به صحت حال جزكه صحتر از علم خواندند؛  ا فاضلمعرفت ر
صحت علم صحت حال نباشد؛ يعني عارف نباشد كه به حق عالم نباشد، اما عالم 

   ).392 -391: 1385هجويري، ( بود كه عارف نبود
. قائل استتفاوت » معرفت«و » علم« ميان )قرن ششم(القضات همداني  عين

مطابق با آن تصور كرد و از آن عبارت  هر معنايي كه بتوان برايش عبارتي ،ه اوديدگااز
 اما اگر براي معنايي نتوان عبارتي تصور ؛فقط يك معنا فهميده شود، آن معنا علم است
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 )67: 1379(القضات  عين. كرد مگر با استفاده از الفاظ متشابه، آن معنا معرفت خواهد بود
 بارها  كريمدر قرآنمعتقد است گاهي لفظ علم بر معناي معرفت دلالت دارد و اين امر 

وجه  هيچ علوم لدني به. )65/ كهف( »لمّناه من لدّنا علماو ع «ة مانند آي؛پيش آمده است
شود كه  القضات استنباط مي از سخنان عين. آيد به عبارتي كه مطابق با آن باشد درنمي

 و فهم آن جز براي صاحبان ذوق كه از كرد بيان توان ميفقط به زبان رمز را معرفت 
  .  ميسر نيست،گيرند حق تعليم مي

. ورد صوفيه استا بايد اذعان كرد تقابل علم و معرفت دست ظاهراً، شواهدر اينبناب
 اما اگر ؛شود  علم حاصل مي،كه شناخت آدمي از طريق معمول صورت گيرد هنگامي

 -  برخلاف علم-معرفت. شود  معرفت حاصل مي،اين شناخت از راه دل صورت گيرد
 در سخن متكلمان شبيه »الهام«اصطلاح .  طبيعت تعلق دارديه ساحت ماورا بمعمولاً

 الهام در زبان عربي كاربردي قديمي ة واژ،درواقع. نزد صوفيه است» معرفت«اصطلاح 
» باب الوحي«عباس   منسوب به ابنبيان معاني الفاظ القرآن الكريمدر كتاب . دارد
 /4( "انّا اوحينا اليك" و منه قوله الرّسالة: الوحي: اولها:  اوجهستةّو هو علي « :خوانيم مي

اي   )68 /16( "و اوحي ربك الي النحّل": الالهام و منه قوله: و الوجه الثّاني) 163
  4.)1: 1390( ».اَلهمه

ابوالهذيل علّاف يكي از منابع شناخت .  آشنا بودند الهامن معتزله با اصطلاحامتكلم
بدوي، ( ند كه در بعضي از مردم و حيوانات وجود دارددا در علوم نظري را الهام مي

و کل شیء للعرب فانما « :نويسد هاي عرب مي جاحظ در وصف خطبه. )138 -137: 2005
  ).15/ 3: 1926( » [...].ست هناکي و ارتجال و کانه الهام و لهةيبدهو 

 .داند يرا امري قلبي م» الهام« نيز )34: 1990(، ابومعين نسفي، متكلم ماتريدي
. حاصل مجاهده است» الهام« بر اين باور است كه شرح مواقفعضدالدين ايجي در 

  . اند  متكلمان با اصطلاحي مشابه اصطلاح معرفت نزد صوفيه آشنا بوده،بنابراين
در بخش بعد به بافت .  شداختصار بيان به» معرفت«و » علم« تقابل بافت تاريخيِ

   .پردازيم متني بيت عطار مي
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  بافت متني بيت عطار .3
عطار پس از نقل .  آمده است»حكايت وفات اسكندر رومي«بيت مورد بحث ذيل 

گونه  پردازد و اين  خويش مي»نقد روزگار«حكايت اسكندر به نقل حكايت و 
   :سرايد مي

 دريغا و دريغا روزگارم
  

 كه دايم جز دريغا نيست كارم  
  

 چو نقد روزگار خود بديدم
  

 ن كلي بريدماميد از خويشت  
  

)1387 :6456 - 57(  
  :شود تا آنجا كه به بيت مورد نظر نزديك مي

چو گل عمر عزيزم بر سر خار 
  

 به پايان بردم و من بي سرِ كار  
  

 چو نتوان كرد شرح سرگذشتم
  

 نفس در دم شكستم گنگ گشتم  
  

 چه گويم كانچه گويم هست گفته
  

 كرا گويم، خلايق جمله خفته  
  

 جوشد چو خورشيد زبان علم مي
  

 زبان معرفت گنگ است جاويد  
 

 چو مشتي حيرت خود بازگفتم
  

  خاك خفتميرچو مشتي خاك ز  
  

 ديگر نگويم» !مگو«: مرا گويي
  

 چه سوزم من بسوزم گر نگويم   
  

  5)82 -6477 ،همان(
  :كند  دوباره بحث مشابهي را مطرح مي»حكايت ايوب پيامبر«عطار در همين كتاب ذيل 

 خواست ب بين كزين يك آه ميعجاي
  

 خواست وزين يك خامشي را راه مي  
  

توان كرد از بر خويش  نه آهي مي
  

  توان بود، اين بينديش نه خامش مي  
  

  )10 - 6509 ،همان(
گويد از آنجا  عطار مي. كند  مي روشن راشبافت بيت مورد نظر تا حد زيادي معناي

 يعني ؛»نفس در دم شكستم گنگ گشتم«ير  ناگزد، را شرح دهش سرگذشتدتوان كه نمي
 در بيت مورد نظر، خاموشي »گنگ« ةبا توجه به اين بيت، معناي واژ. شود ميخاموش 

 ،ده استآم دو حكايت از حكايت اسكندر ة كه به فاصل6510 -6509  ابيات6.است
 از الطير منطق عطار در كتاب ،بر اين علاوه. كند  را تقويت مي»خاموشي«گزينش معناي 

است » وادي پنجم در توحيد«او در بخشي كه متعلق به .  گنگ استفاده كرده استةواژ
  :سرايد چنين مي
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 اي عطار از اين حرف مجاز  تا كي

  

 ي باز آبا سر اسرار توحيد  
  

 مرد سالك چون رسد اين جايگاه
  

 جايگاه مرد برخيزد ز راه  
  

 گم شود زيرا كه پيدا آيد او
  

 ويا آمد اوگنگ گردد زان كه گ  
  

)1389 :3757- 59(  
با توجه به بافت متني بيت كه سخن از توحيد و نيست شدن سالك است و بنابر 

معناي  به» گنگ گردد «؛»گم شدن« يعني هست 3759اي كه در مصراع اول بيت  قرينه
 در دورة معاصر، .»سخن گفتن«معناي مطلقِ  به» گويا آمدن« است و »خاموش شدن«

 ،گفتن نيست  قادر به سخناصلاً به انسان كر و لالي كه :كاربرد دارد واژه اين تعبير از
   .»فلاني گنگ است«: گويند مي

    معناي لغوي بيت عطار.4
   :شود رو مي مفسر در مصراع اول بيت با دو مشكل روبه

   به چه معناست؟»جوشد زبان علم مي« .1
   ؟شود ميكاررفته در مصراع چگونه توجيه   تشبيه به.2

از شورش و / از جوشيدن« : آمده است»جوش« ة ذيل واژبرهان قاطعدر فرهنگ 
  .»نام روز چهاردهم است از هر ماه شمسي/ اي مانند زره و جوشن حلقه/ م برآمدنه به
 از شاهنامه در :شده استييد أ متون كهن نيز تدرمعنايي است كه » جوش و خروش«

  :خوانيم زبان كيخسرو، خطاب به يزدان مي
 ز كين پدر بودم اندر خروش

  

 جوشدلي داشتم با غم و درد و   
  

 كنون كينه نو شد به كين فرود
  

 سر توس نوذر ببايد درود  
  

  :خوانيم  ميو در غزل حافظ
 به كوي ميكده يا رب سحر چه مشغله بود

  

  ساغر و ساقي و شمع و مشعله بودجوشكه   
  

  اندرونمجوشد مياي آفتاب خوبان  
  

  عنايتة بگنجان در ساييك ساعتم  
  

 ،به عبارت ديگر. بودن زبان نيز در تقابل است) خاموش(اين تعبير از فعل با گنگ 
  و حتيگويد جوشد و روان است و سخن مي گويد زبان علم همواره مي عطار مي
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 7.زباني است بي زبانش  اما زبان معرفت گنگ و خاموش است و اساساً؛كند پرگويي مي
   :يادشده استيد معناي ؤ مفعل استفاده كرده كهبار ديگر از اين  نامهاسرارعطار در 

 بدان اين جمله و خاموش بنشين
  

  بنشينجوشزفان در كام كش وز   
  

 صبوري پيشه كن اينك طريقت
  

 خموشي پيشه گير اينك حقيقت  
  

 خاموشي است بر دست شهان باز ز
  

 [...] كه بلبل در قفس ماند ز آواز  
 

  به كي در جوش باشيچو چشمه تا
  

 كه دريا گردي ار خاموش باشي  
  

)1386 :3136- 43(  
و در تقابل با مصراع بعد به همان كار رفته   براي چشمه به»در جوش بودن«، در اينجا
ر اين بيت درست  د8»خاموشي«و » جوشيدن«تقابل .  است»غلغل« و »فوران«معناي 

  . مورد بحث استبودن در بيت » گنگ«و » جوشيدن«همان تقابل 
 خورشيد چگونه تشبيهي است؟ مانندجوشيدن زبان . رسيم حال به مشكل دوم مي

   شبه آن چيست؟ وجه
فرض آن . شود  به اين سؤال فراهم مي مراجعه به اثر ديگري از عطار امكان پاسخبا

 است كه هم در »جوشيدن« و »فوران كردن«مصراع همان اين شبه در  است كه وجه
 وجود دارد و هم در خورشيد كه ما با فوران -طور كلي  در زبان بهو اساساً -زبان علم

و » روشني«وجه  هيچ شبه به  وجه،بنابراين. و روان شدن مداوم نور و روشنايي مواجهيم
 به اثبات -ذكر شدهم  كه پيشتر -اسرارنامهمراجعه به ابياتي از كتاب  .نيست» شفافيت«

  :كند ميفرضيه كمك 
 ست بر دست شهان بازخاموشي ا ز

  

 كه بلبل در قفس ماند ز آواز  
  

      
 كه دريا گردي ار خاموش باشي

  

 چو چشمه تا به كي در جوش باشي  
  

  )3143 و 3138 ،همان(
شود و  زبان گاه خورشيد به چشمه تشبيه مي با توجه به اينكه در آثار شاعران پارسي

 گفت ويژگيتوان   مي،سازد مي»  آفتابةچشم«يا »  خورشيدةچشم «مانندتركيبي 
 خورشيد ،درواقع.  به خورشيد نيز قابل انتقال است»رواني« و »غلغل«چشمه يعني 
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كه افراسياب سپاهي به ياري   هنگاميشاهنامهدر . اي است كه آب آن از نور است چشمه
  :خوانيم  چنين مي،فرستد تا درمقابل سپاه ايران بجنگد پيران مي

 يابيكي لشكري ساخت افراس
  

  آفتابةچشمكه تاريك شد   
  

» رخشاني«و » زايندگي« چشمه و آفتاب، شبه معتقد است وجه )469: 1383 (كزازي
 ؛ زيرادانست» رخشاني«تر از  و فوران را قوي» زايندگي«شبه  توان وجه حتي مي. است

 اول به دوم باوجود ءتشبيه شي. خورشيد بيش از چشمه درخشان و روشن است
   . اول، كاري بيهوده استءشبه در شي  وجهتر بودن قوي

بيت عطار را تا حد  بيتي دارد كه تكليف معناي مثنوي معنويمولوي در دفتر سوم 
بچه از حرص و ترك نصيحت  پيل خورندگان قصة«داستان . كند زيادي روشن مي

  :شود با اين ابيات شروع مي) آغاز دفتر سوم (»ناصح
 ديد دانايي گروهي دوستان      آن شنيدي تو كه در هندوستان

  

 گرسنه مانده شده بي برگ و عور
  

 رسيدند از سفر از راه دور  مي  
  

 مهر داناييش جوشيد و بگفت
  

 خوش سلاميشان و چون گلبن شكفت  
  

 گفت دانم كز تجوع وز خلا
  

 جمع آمد رنجتان زين كربلا  
  

)69- 72(  
در بيت . »خورشيد«معناي  ست، هم بها» مهرباني«معناي  هم به: ايهام دارد» مهر«واژة 

لحاظ معنايي  از وسازد  مي تشبيه بليغنمايد؛ زيرا  ميتر مناسب» خورشيد « معناي71
انا روان خورشيد دانايي آن فرد د: معناي بيت چنين است.  استتر تر و قابل فهم مولمع

پيوند » گفتن«درنگ با  مولوي جوشيدن مهر دانايي را بي. شد و چنين جملاتي گفت
   .داده است كه با بيت مورد نظر عطار شباهت دارد

در قسمتي از شرح بيت شارح . كنيم بار ديگر به شرح بيت عطار مراجعه مي يك
  : نويسد مي

رساني  شود نوعي اطلاع وبدل ميعباراتي كه رد» علم«در قلمرو : دخواهد بگوي مي
رشيد روشني مثل خو» زبان علم«فزايي در ضمير مخاطب است و  و روشني
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پراكند، اما وقتي وارد قلمرو معرفت شديم، يعني مباحث الاهيات و عرفان و  مي
  .كند  و چيزي به مخاطب منتقل نميزيبايي و اخلاق، اين زبان گنگ است هنر و

افزايي و  رساني و روشني آشكار است كه ايشان جوشيدن زبان علم را مرادف اطلاع
 را در مصراع بعد عدم »گنگ« ة واژ،اند و درعوض ابهام بودن گرفته  بي،عبارتي به

اند كه گنگ   مشخص نكردهگفت دقيقاً ايشان در اين پاره. اند رساني معنا كرده اطلاع
اما با توجه به معنايي كه از . معناي مبهم بودن معناي خاموشي است يا به بودن زبان به

يص داد كه مراد ايشان از وان تشخت ، مي)افزايي روشني(دهند  دست مي مصراع اول به
تقابل  اين دو مصراع ازلحاظ معنايي با هم ؛ زيرا همان ابهام است نه خاموشي»گنگ«

يد همين ؤاند كه م  اين بيت آوردهة توضيحاتي دربارنامه الهي ةايشان در مقدم. دارند
  :خوانيم در بخشي از اين توضيحات مي. برداشت است

را زباني » زبان علم«گويد و  سخن مي» فتمعر«و » علم«وقتي عطار از تقابل 
هم گنگ  را زباني مبهم و گنگ، آن» زبان معرفت«كند و  روشن توصيف مي

 دست epistemologyشناسي  اي از معرفت رسد كه به حوزه نظر مي  به،هميشگي
  ).36: 1387عطار، ( اند يافته است كه قدما از آن محروم بوده

در اثر ديگر » جوشيدن«مورد بحث و كاربرد فعل با درنظر گرفتن بافت متني بيت 
بسيارگفتن و پرگويي » علم«ست تا توضيح دهد كار اعطار، ثابت شد كه قصد عطار آن 

  . رود  مي»گنگ« خاموشي و  از درحالي كه كار معرفت؛است
عبارت، زبان علم است و «: در شرح بيت عطار به سخني از شبلي استناد شده است

 تا معناي  آشكار نيستبافت اين سخن هم. »)177 /2 ،ايالاول تذکرة( فتت، زبان معراشار
  :رفته استكار  به دو معنا به» اشارت«در كلام صوفيه . درستي روشن شود به» اشارت«

   : آمده استالمحجوب كشفكه در   چنان؛معناي كلام مختصر و رمزي  به.1
ين اشارت اندر مرقعه آن است كه و بهتر [...]: اند اما اشارت اندر مرقعه بسيار گفته

 و قب مرقعه از صبر باشد و دو آستين از خوف و رجا و دو تيريز از قبض و بسط
: 1389هجويري، ( ت يقين و فراويز از اخلاصكمر از خلاف نفس و كرسي از صح

76(.   
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 . حكايتي از ابوعلي دقّاق نقل شده است65 باب هزار حكايت صوفياندر كتاب 
اشارت اندر اين  «:گويد  پس از اتمام حكايت و در شرح آن ميناس كتابنويسندة ناش

: 1389(»  [...].آن است كه بنده را ملك تعالي برگزيد و تاج كرامت بر سر او نهاد و
478(.   

 هرگاه معنا يا قصدي بدون اين است كهدر كلام صوفيه » اشارت«معناي دوم  .2
 باب  قشيريهةرسالدر . ارت صورت گرفت گويند اش، زبان به كسي منتقل شودةواسط

خاطري كه «:  شده از ابوالحسين نوري نقل،است» در بيان اعتقاد اين طايفه«اول كه 
در . )18: 1381قشيري، ( ».خداي و اندرو تشبيه را راه نبود آن توحيد استه اشارت كند ب

يس بر او ظاهر  داستان برصيصاي زاهد، ابلپايانِ در 61 باب هزار حكايت صوفيانكتاب 
بر دار چگونه ": او گفت. ده كن تا تو را برهانممرا سج«: گويد شود و به برصيصا مي مي

  .»]...[ ".به اشارت":  گفت"سجده كنم؟
. كار رفته است در سخن شبلي به كدام معنا به» اشارت«باري، مشخص نيست كه 

 ةاژمعناي و وم است كه بهيد معناي دؤ م،آمده الاسرار تهذيب آن كه از هرچند قول عربيِ
  . قال دخالتي ندارديك زبانِ در هيچ؛ زيرا در بيت عطار نزديك است» گنگ«

  عطار و ريچاردز؛ قياسي نابجا. 5
شناسي دست يافته است كه قدما از  اي از معرفت به حوزه«آيا عطار با سرودن اين بيت 

 چيست؟ براي دريافتن شناختي  معرفتة؟ مراد شارح از اين حوز»اند آن محروم بوده
  ذيل كتابسومدر فصل . كنيم  ميمراجعه زبان شعر در نثر صوفيه به كتاب منظور ايشان

شفيعي ( )هاي عاطفي هاي ارجاعي و گزاره هگزار(» معرفت«و زبانِ » علم«زبانِ عنوان 
آري « :شود  ريچاردز نتيجه گرفته ميي، پس از شرح بخشي از آرا)25: 1392كدكني،  

و تابان ولي  است بمانند خورشيد روشن است "ارجاعي" كه همان زبان "م علزبان"
شمار   است، در حالات مختلف انسان معاني بي"زبان معرفت"زبان عاطفي كه همان 

 يهآنچه از طرح نظر«: خوانيم  در جايي ديگر از همين فصل مي).32 ،همان( ».دارد
 و "زبان معرفت"تعبير عطار  به  ارجاعي و"زبان" عاطفي و در "زبان"رسانگي در 
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 همين بود كه خوانندگان با نگاهي دقيق تمايز اين دو ، مورد نظر ما بود"زبان علم"
   .)38 -37 ،همان( ».گونه زبان را بدانند

شناسي چيزي نيست جز   جديد معرفتةشود اين حوز  معلوم ميگفته شد،از آنچه 
 اگر بيت عطار را.  استكرده هنري بيان آنچه ريچاردز در فرق ميان زبان علمي و زبان

 عطار به قلمرو مباحث مدرن نزديك شده و نيم ادعا كيمتوان  مي، معنا كنيم شارحمانند
 گفته شد،هاي قبل  كه در بخش اما چنان.  ريچاردز قابل مقايسه استة او با نظريةنظري

 ةه بيت مبناي مقايسشرح اشتبا.  اشتباه استداده،دست  معنايي كه شارح از بيت عطار به
ثير أ كه تحت ت)244 :2001(،  منتقد انگليسي،ريچاردز. نظر عطار و ريچاردز شده است
سخن  9 از دو كاربرد زباناصول نقد ادبي  در كتاب،جريان پوزيتيويسم منطقي است

زبان .  يكي زبان علم است و ديگري زبان شعر، اين دو زبان آشكارمصداق. گويد مي
ثيرگذاري بر مخاطب است و أ اما هدف زبان شعر ت؛بقت با واقع را داردعلم ادعاي مطا

قائل  تفاوتي كه ريچاردز ميان زبان علمي و زبان هنري. ادعاي مطابقت با واقع را ندارد
 از نزد عطار كاملاً» زبان معرفت«اما . بندي درون خود زبان است  دستهي نوع،شود مي

. آيد  به بيان درنمي خارج است و اصلاً-ردزريچامورد نظر با تعريف  - زبانةحوز
 به عبارت ديگر برآن است تا از زبان فاصله ؛ تحليلي نگاهي ابژكتيو به زبان داردةفلسف

راستي عطار و  پرسش مهم اين است كه آيا به. كند يك ابژه تحليل ةمثاب بگيرد و آن را به
 ، چنانچه پاسخ منفي باشد.دان انديشمندان گذشته چنين نگاه ابژكتيوي به زبان داشته

» معرفت«و » علم«، همان »تزبان معرف«و » زبان علم«گاه بايد گفت مراد عطار از  آن
   .است

 ريچاردز مورد نظرن جوي كاربرد زباو چنانچه بخواهيم در ميان قدما به جست
شعري هاي   اين مسئله كه آيا گزارهةسينا و جرجاني دربار  ابنيتوانيم به آرا  مي،برآييم
   :نويسد مي الشعر فنسينا در كتاب  ابن.  رجوع كنيم،ند يا كاذبا صادق

و انما ينظر المنطقي في الشعر من حيث هو مخيل و المخيل هو كلام الذي تدعي له النفس 
فتنبسط عن امور و تنقبض عن امور من غير رويه و فكر و اختيار و بالجمله تنفعل له 

  . )161: 1953( ء كان القول مصدقا به او غير مصدق بهنفسانيا غير فكري سوا انفعالا
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  اين نه به؛ البته معيار صدق و كذب سنجيدا اشعار را نبايد ب،سينا ابن كلام براساس
 بلكه از ؛قابل صدق و كذب نيستند 10اي و محتواي گزارهلحاظ منطقي  به ها  آندليل كه

 شعر درپي آن است كه برايشاعر با سرودن .  استاين نظر كه هدف شعر چيزي ديگر
   .وجود آورد   مخاطب به قبض يا بسطي در بر آن،ثيرأ ت با تا لذتي فراهم كندنفس

 او معاني را به دو دسته تقسيم . توجهي داردي درخورجرجاني هم در اين باب آرا
جرجاني، ( »معاني تخييلي صادق نيستند«ند و ا معاني عقلي صادق.  عقلي و تخيلي:كند مي

هاي نوع دوم   گرچه گزاره،ازديدگاه جرجاني. ندا  به عبارت ديگر كاذب؛)301: 1948
خواهد درمورد   بلكه مي؛ شاعر هرگز قصد دروغ گفتن ندارد،ندا كاذبلحاظ عقلي  به

آميز شعاع انتشار مطلب را  سخن كاذب يا مبالغه. يك ويژگي دست به مبالغه بزند
  11.گيرد طبان را دربرميتري از مخا  وسيعةدهد و داير گسترش مي
 عطار به نيم ادعا كيمتوان  نمي، شارح تفسير كنيمةشيو  اگر بيت عطار را بهبنابراين،

 هدف ؛ زيرااند دست يافته است شناسي كه قدما از آن محروم بوده اي از معرفت حوزه
 اين مسئله. ثيرگذاري بر مخاطب است و ادعاي مطابقت با واقع را نداردأزبان عاطفي ت

 ارسطو ي بنياد چنين نظري بر آرا،درواقع. سينا و جرجاني بوده است مورد توجه ابن
   . او آمده استيبوطيقااستوار است كه در كتاب 

  گيري  نتيجه. 6
دهد  بافت متني شعر عطار نشان مي. است» گنگ«در شعر عطار زباني » زبان معرفت«
را » گنگ«او . گيرد ي درنظر ميكه شفيعي كدكن  نه چنان،معناي خاموش است به» گنگ«

. داند زبان مي» روشني«معناي  زبان را به» جوشيدن«كند و  ير ميتفس» مبهم«معناي  به
 ةيابي عطار به حوز  شارح تفسير كنيم، ادعاي دستمانندحتي اگر بيت عطار را 

 ة بوعلي سينا و جرجاني به مسئل؛ زيراشناسي منتفي است جديدي از معرفت
القضات همداني با جدا كردن  عين. اند زبان شعر بر مخاطب توجه كردهثيرگذاري أت
 به ، فقطاگر به بيان درآيد» معرفت«گر بر اين باور است كه ياز يكد» معرفت«و » علم«

 اين ،بدين ترتيب.  معنايي متشابه استدارايزبان رمز عيان خواهد شد و زبان رمز 
 او با نظر ةبا تفسير درست بيت عطار مقايس. زبان ويژه بسيار نزديك به زبان شعر است

 ريچاردز درون خود زبان ؛ زيرا منتفي خواهد بود، منتقد انگليسي، ريچاردزانديشة
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 در - خارج از زبانمورد نظر عطار اساساً» زبان معرفت« اما ؛كند تفكيك ايجاد مي
زبان «نماي  همان تعبير متناقض» زبان معرفت «،درواقع.  است-معناي موردنظر ريچاردز

  .  است» زباني بي

  ها  نوشت پي
تعريف اين  ژانرجان فرو در كتاب .  نزد فوكو استdiscourse گفتمان در اينجا برابر اصطلاح .1

 ةيافته، به موضوعاتي كه دربار صورتي نظام عاداتي كه به«: كند اصطلاح را به نقل از فوكو بيان مي
  ). Foucault, 1984: 49(. «)2007: 17( دهند گويند شكل مي ها سخن مي آن

 تفصيل  بههاي كلامي و عرفاني را  توانايي آن را داشت كه زمينه،ديد  اگر شارح لازم ميترديد، بي .2
  .   اما شرح بيت بايد كوتاه و موجز باشد؛بياورد

 ، گفته شدطور كه پيشتر همان. ن هستندا متكلمشايدن و ا محدثمانند فقيهان، مراد از علما اهل ظاهر .3
 اين حكم را تقويت اين سخن قشيري. شود  نميدر ميان متكلمان ديده» معرفت«و » علم«تفاوت 

  .كند مي
در آنجا حديثي . دارد» الفراسة و الالهام«بابي با عنوان البياض و السواد ابوالحسن سيرجاني در كتاب . 4

ترين كاربردهاي  ند يكي از قديمتوا بودن، مي كند كه درصورت درست از محمدبن عبداالله نقل مي
في  : - و سلمّ>و آله+ < صلي االله عليه -و قال النبّي«: نويسد او مي. اصطلاح الهام را مشخص كند

  .)324: 1390( ».امتي ملهمين
  :ستنايادآور بيتي از مولاآخر  بيت .5

 اي سند  قدر هم گر نگويم اين
  

  دل بشكندةاز ضعيفي شيش  
  

 سهروردي در. گزينش معناي خاموشي را تقويت كندبتواند » گنگ «ةاز كاربرد واژ شايد شواهدي .6
 رو بر دروازه آن شهرستان پيري جوان موكّل است و نام آن پي«: نويسد مي  العشققةيحقفي داستان 

كه از مقام خود بنجنبد و حافظي نيك است، كتاب  و او پيوسته سياحي كند چنان جاويدخرد است
   .)82 - 81: 1390( ».خواندن و فصاحتي عظيم دارد اما گنگ استالهي داند 

   :بيت مشهوراين و در 
 من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر

  

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش  
  

  :دارد» زباني بي« مولوي تعبيري نزديك به .7
 رويد كلام حرف مي كه در او بي      اي خدا جان را تو بنما آن مقام

  

   :كار رفته است  نيز بهاسرارنامه در اين بيت از كتاب» خاموشي«و » جوشيدن«قابل  ت.8
 زند جوش همه عالم ز حوران مي

  

 اند ايشان و خاموش چو ناخن زنده  
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 در و ديوار ايشانند جمله

  

 ولي در پرده پنهانند جمله  
  

9. the two uses of language 
10. propositional content 

   .ي ريچاردز نزديك استأ نيز به رقائل است» معرفت«و » علم«القضات ميان   كه عين تفاوتي.11

  منابع 
ة و شرحه و يوناني عن ترجمة .الشعر فن .)1953(ارسطو، :  فيالشعر من منطق الشفا فنسينا،   ابن-

   .ةيمکتبة النهضة المصر:  قاهرة.حقق نصوصه عبدالرحمن بدوی
 بتحقيق محمد .الاسلاميين واختلاف المصليّن مقالات .)1969( الحسن علي  اشعري، ابي-

  .ةيمکتبة النهضة المصر: قاهرة .الدين عبدالحميد محي

  .لعلم للملايينادار:  بيروت.ينالاسلامي مذاهب .)2005( عبدالرحمن ، بدوي-
 .بييالكوتي و الچل يليه حاشيتي الس.المواقف شرح .)1364( ايجي، عضدالدين عبدالرحمن -

  . ضيانتشارات الشريف الر: قم
قلم محققه و شارحه حسن  ب.البيبان والتبيين .)1926(عثمان عمروبن بحر  جاحظ، ابي -

  .  الكبريةيالمطبعة الجار .السندوبي
: ةقاهر .لق حواشيه احمد مصطفي المراغي بك ع.الاسرارالبلاغه .)1948 (ر عبدالقاه، جرجاني-

  . الاستقامةمطبع 
. حقّقه و علقّ عليه مصطفي عبدالقادر عطا. الصوفيه طبقات، )1998(عبدالرحمن   سلمي، ابي-

  . دارالكتب العلميه: بيروت
 .ويل از تقي پورنامداريانأ شرح و ت.عقل سرخ، )1390( يحيي الدين  سهروردي، شهاب-

  . سخن: تهران
  . سخن:  تهران.زبان شعر در نثر صوفيه .)1392( شفيعي كدكني، محمدرضا -
  . اميركبير:  تهران.۱ ة المختارةيليوصوص التأ النةموسوع .)1390( صدوقي سها، منوچهر -
ح و تعليقات محمدرضا شفيعي  مقدمه، تصحي.اسرارنامه .)1386( عطار، فريدالدين محمد -

  . سخن:  تهران.كدكني
ا شفيعي ح و تعليقات محمدرض مقدمه، تصحي.نامه الهي .)1387 (ـــــــــــــــــــــــــ -

  . سخن:  تهران.كدكني
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ح و تعليقات محمدرضا شفيعي  مقدمه، تصحي.الطير منطق .)1389( ـــــــــــــــــــــــــ -
  . سخن:  تهران.كدكني

 با .بن احمد عثماني  ابوعلي حسنة ترجم. قشيريهةرسال .)1381( قشيري، عبدالكريم -
  . علمي و فرهنگي: ن تهرا.الزمان فروزانفر تصحيحات و استدراكات بديع

:  تهران.پور دمه، تصحيح و تعليقات حامد خاتمي مق.هزار حكايت صوفيان .)1389 (]نا بي[ -
  .سخن

پژوهشگاه علوم :  تهران. به تصحيح احمدعلي رجايي. شرح تعرفةخلاص .)1386 (]نا بي[ -
  . انساني و مطالعات فرهنگي

 . بتحقيق و تعليق حسين آتاي.1 ج.الادله ةتبصر .)1990(بن محمد  المعين ميمون  نسفي ابي-
  . ةية الترکيه للجمهورينيرئاسة الشئون الدنشريات 

  . سروش:  تهران.5 چ. تصحيح محمود عابدي.المحجوب كشف .)1385 ( ابوالحسن، هجويري-
 ترجمه . متن عربي به تصحيح عفيف عسيران.الحقايق ةزبد .)1379 (تالقضا عين همداني، -

  . مركز نشر دانشگاهي:  تهران.تدينفارسي مهدي 
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